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باور به ضرورت اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی همانند هر راهبرد بنیادین، نیازمند سیاست گذاری 
و برنامه ریزی است. در حقیقت اقتصاد مقاومتی راهبرد اقتصاد جامعه را 
تعریف و تعیین می کند که تامین کننده عنصر آسایش و رفاه جامعه 
است. هر جامعه ای بر آن است تا سعادت را در دنیا برای افراد جامعه 
تامین کند و فلسفه وجودی جوامع و دولت ها چیزی جز تامین سعادت 
افراد جامعه نیســت؛ البته مفهوم ســعادت در فلسفه وجودی جامعه 
اســلامی و امت اســلام فراتر از مفهوم سعادت در جوامع غیراسلامی  
است؛ زیرا اسلام خواهان تامین سعادت دنیوی و اخروی امت است و 
بر همین اساس سیاست ها و برنامه ریزی های خود را پی ریزی می کند.

جوامع و دولت ها درپی آن هســتند تا به هر شکلی شده سعادت 
را به دســت آورند که شامل دو مولفه اساسی آرامش و آسایش است. 
اقتصاد، تامین کننده عنصر آسایش است؛ از همین رو در جایگاه مهم 
و ارزشــی قرار می گیرد و حتی در آموزه های قرآن در کنار عبودیت و 

بندگی خداوند مطرح می شود. )بقره، آیه 3(
خداوند در آیه 5 ســوره نســاء اقتصاد را به عنوان قوام بخش و 
ســتون خیمه جامعه معرفی می کند؛ زیرا اگر اقتصاد در هر جامعه ای 
تامین نشــود از هم فرو می پاشــد و خیمه و چادری بر پا نمی شود تا 
افــراد در زیر آن قرار گیرند و از فواید حضور در جامعه و عضویت در 

آن بهره مند شوند.
بر همین اساس اقتصاد باید به گونه ای باشد که در برابر تکانه های 
داخلی و خارجی مقاومت داشــته باشــد و قوامیت خود را هماند یک 
شجره طیبه و میوه آور با اصول و ریشه های خود حفظ کند از همین رو 
اقتصاد مقاومتی اقتصادی خواهد بود که خود دارای ریشه های استوار و 
محکمی است که به تندبادها و تکانه های شدید درونی و بیرونی از جا 

کنده نمی شود و به عنوان ستون خیمه گاه عمل می کند.
اصول و ریشــه های اقتصاد مقاومتی بایــد از هر گونه آفتی پاک 
و پاکیزه باشــد و گرنه همانند درخت بیماری خواهد بود که یا اصلا 
میوه ای نمی دهد یا میوه های بیمار دارد که بی فایده و کم فایده خواهد 
بود. درخت بیمار و آفت زده درونی اقتصاد،  به سبب ناپاکی هایی چون 
اختلاس و ربا و کم فروشی و پر فروشی و ویژه خواری همان طوری که 
میوه نمی دهد یا کم می دهد، به طور طبیعی ناتوان در برابر تکانه های 
بیرونی خواهد بود و با تندباد های شــدید بیرونی از ریشه کنده خواهد 

شد و فرو می پاشد.
بر این اساس باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد 

اقتصاد مقاومتی اقتصادی مبتنی بر توانمندی های درونی است 
به گونه ای که در برابر تکانه های جهانی و فشار ها و تحریم ها مقاومت 
کرده و تاثیر پذیری نداشــته باشد. دســت یابی به چنین اقتصادی 
نیازمند راهبرد ها، سیاســت ها و برنامه ریزی هایی است که از جمله 
آنها توجه به مقتضیات زمانی و مکانی است. نویسنده در این مطالب 
دربــاره ضرورت توجه به مقتضیات و شــرایط در برنامه ریزی برای 

اقتصاد مقاومتی سخن گفته است.

اقتصاد مقاومتی و توجه به مقتضیات
* داود سلطانی بنیادین برای هر جامعه خواهان استقلال، آزادی، رشد، توسعه، پیشرفت 

و شــکوفایی تمدنی، سیاست ها وبرنامه هایی را به مورد اجرا در آورد تا 
هم از آفت های درونی در امان باشد و هم بتواند از آسیب ها و تکانه های 

بیرونی خود را محافظت کند.
رهبر معظم انقلاب در این باره می فرماید: اقتصاد مقاومتی که برای 
کشــور، در هر شــرایطی اعم از تحریم یا غیر تحریم ضروری است، به 

معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه ای ساماندهی شود که 
تکانه های جهانی در آن اثر گذار نباشد. )سخنان رهبری در دیدار مردم 

آذربایجان؛ مورخ 1393/11/29(
البته شکی نیست  که درک ضرورت نیاز اقتصاد مقاومتی به عنوان 
یک راهبرد بنیادین، گام نخست بوده و سیاست گزاری شفاف و روشن 
در این زمینه گام دوم خواهد بود، اما با این همه تا برنامه ریزی در گام 
ســوم و اجرای دقیق برنامه در گام چهارم انجام نگیرد، هرگز نمی توان 

امیدی به موفقیت در این زمینه داشت.
به ســخن دیگر، همان طوری که در مقام عقل نظری تا به جزم و 
تصدیق به ضرورت محمول برای موضوع نرسیم و فواید آن را تصدیق 
نکنیــم، انگیزه ای برای عمل نخواهد بود، در اقتصاد مقاومتی نیز تا به 
ضرورت اقتصاد مقاومتی برای جامعه نرســیم و جزم اندیشــه ای پیدا 
نکنیم، هیچ انگیزه ای برای حرکــت در راهبرد اقتصاد مقاومتی وجود 

نخواهد داشت.
به نظر می رسد که در جامعه کنونی، بخشی از جامعه در اصل اقتصاد 
مقاومتی شک دارند  و برخی در مقام عمل و اراده عزمی بدان نداشته و 
تردید دارند. از همین رو دنبال سیاست گذاری آن نمی روند و به طریق 

اولی هیچ تمایلی به برنامه ریزی و اجرای آن ندارند.
برنامه ریزی بر پایه مقتضیات زمانی و مکانی

اگر جامعه و دولتی به این نتیجه برسد که اقتصاد مقاومتی در همه 

شرایط به عنوان یک ضرورت غیرمنفک و لازم برای جامعه مطرح است، 
آنگاه بر آن خواهد شــد تا سیاست گذاری کند. سیاست گذاری که در 
حقیقت مهندسی جامع و فراگیر برای دست یابی به ماموریت و رسالتی 
خاص چون اقتصاد مقاومتی است، باید به گونه ای انجام گیرد که همه 

ابعاد  مورد توجه قرار گیرد تا همانند یک نقشــه راه بتوان برنامه های 
خرد و کلان را در چارچوب آن تعریف، ارزیابی و سنجش کرد و میزان 

خطا و زاویه گرفتن را بدست آورد.
از آیات سوره یوسف به دست می آید که مهندسی جامع و مانع باید 
طوری باشد که بتوان براساس آن زاویه و عدم زاویه از هدف را ارزیابی 
کرد. حضرت یوسف )ع( وقتی نظریه خشکسالی را مطرح می کند، در 
قالب راهبرد عبور از بحران، به سیاســت گذاری کلان اشاره کرده و به 
مهندســی آن می پردازد. آن حضرت )ع( سپس با برنامه ریزی دقیق و 
انتخاب مسئولان کارآمد با ویژگی هایی چون متخصص و متعهد بودن 
)یوســف، آیه 55( درصدد تحقق راهبرد خود بر می آید و جامعه را به 

امنیت غذایی می رساند. )یوسف، آیات 47 و 48(
البته باید توجه داشــت که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد 
اساسی نه راهبرد مقطعی و محدود به زمان و مکان، مطرح است؛ چرا 
که اقتصاد مقاومتی چنانکه تعریف شد  اقتصادی است که بتواند روی پای 
خود بایســتد و از هر گونه آفت درونی و آسیب بیرونی در امان باشد و 
ســعادت و آسایش و رفاه  جامعه را تامین کند. پس سیاست گذاری و 
برنامه ریزی در اقتصاد مقاومتی می بایست براساس این اصل راهبردی 

صورت گیرد.
این بدان معنا نیست که مقتضیات زمانی و مکانی در اقتصاد مقاومتی 
با توجه به شــرایط جوامع و مقتضیات مکان و جغرافیا یا زمان نادیده 

گرفته شود، بلکه در سیاست گذاری های جزیی و برنامه ریزی می بایست 
همواره شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی مد نظر قرار گیرد.

در آیات و روایات بر توجه و به مقتضیات زمانی و مکان و شرایط و 
موقعیت ها تاکید بسیار شده است. اصولا مدیر عالم و موفق کسی است 
که بتواند درک درستی از شرایط و مقتضیات داشته باشد و در برنامه ریزی 
و اجــرا آن را مد نظر قرار دهد. واقع بینی در عین حقیقت گرایی یک 
اصل از اصول عقلانی و اسلامی است. پس اگر راهبرد اقتصاد مقاومتی 
یک حقیقتی است که باید آن را بپذیریم، حال باید به مقتضیات زمانی 

و مکانی در قالب واقع بینی توجه و اهتمام ورزیم.
امیــر مومنان علی )ع( در باره پیامبر )ص( می فرماید: او )پیامبر( 
پزشــکی است که با طب خویش پیوســته در گردش است، داروها و 
مرهم های خود را به خوبی آماده ســاخته و ابــزار داغ کردن را )برای 
سوزاندن زخم ها( تفتیده و گداخته کرده است، تا بر هر جا که نیاز داشته  
باشــد بگذارد؛ بر دل های کور، برگوش های کر، بر زبان های گنگ، او با 
داروهای خویش بیماران غفلت زده و سرگشــته را رسیدگی و درمان 
می کند، همان هایی که از فروغ حکمت بهره نگرفته و اندیشــه خود را 
به انوار دانش هایی که اعماق جان را روشــنی بخشــد، تابان و فروزان 
نکرده اند. )نهج البلاغه، خطبه 108؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، 
ج 7، ص 183؛ شــرح نهج البلاغه، ابن میثم بحرانی، ترجمه محمدی 

مقدم و دیگران، ج 3، ص 74- 75(
این حدیث بیان می کند که پیامبر )ص( پزشکی است که همراه با 
اصل درمان می گردد، پس گاهی مرهم می نهد و گاهی داغ می گذارد؛ 

او به نیاز شخص نگاه می کند و گردش طب و درمان و نسخه پیچی اش 
براساس شخص بیمار، نوع بیماری و نیازهای اوست.

پس پیامبر )ص( با توجــه به مقتضیات رفتار می کند و هر مدیر 
موفقی هم باید این گونه عمل کند و برنامه ریزی اش براساس مقتضیات 
و شــرایط باشد و به عناصری چون زمان و مکان توجه داشته باشد تا 
بتواند برنامه ای مبتنی بر واقع بینی در راستای رسیدن به حقیقت کمالی 

و راهبردی اساسی داشته باشد.
برنامه ریزی مبتنی بر شرایط در کلام رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب در باره توجه به شرایط و مقتضیات در برنامه ریزی 
می فرمایند: اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی 
و تولید داخلی، برنامه ریزی و مســتحکم شــود، دیگر برای تحریم ها و 

کاهش قیمت نفت عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی 
بدخواهان بگونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تاثیر گذار نشود و یا کم 
اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، 
اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ »نفتی بودن« و »دولتی بودن« نیز به 
شــدت رنج می برد. ایشان خام فروشی نفت و صرف آن در امور جاری 
کشــور و استفاده نکردن از فرآورده های گسترده ناشی از ارزش افزوده 
نفت را، میراث شــوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران ناپذیر خواندند و 
گفتند: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان 
در طول زمان های مختلف، ترجیح دادند از پول آسان، استفاده کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای برنامه ریزی مناسب برای استفاده حداکثر 
از ظرفیت ها و منابع داخلی را یکی از راه های برون رفت از مشــکلات 
اقتصادی برشــمردند و در ادامه چند نکته را متذکر شدند. استفاده از 
تولیدات داخلی اولین نکته ای بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره 
کردند و گفتند: مردم و همه کســانی که علاقمند به ایران و آینده آن 
هستند و همچنین دستگاه های دولتی باید کالاهای خارجی را که مشابه 
داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند. حضرت آیت الله خامنه ای در بیان 
نکات دیگر، به لزوم پرهیز از اسراف و جلوگیری از تضییع منابع عمومی، 
تکیه بر شرکت های دانش بنیان و مبارزه جدی با قاچاق اشاره کردند و 
افزودند: برای حل مشکلات اقتصادی، این کارها باید انجام شود. )سخنان 

رهبری در دیدار مردم آذربایجان؛ مورخ 1393/11/29(

* دراقتصاد مقاومتی 
تا به ضرورت اقتصاد 
مقاومتی برای 
جامعه نرسیم و جزم 
اندیشه ای پیدا نکنیم، 
هیچ انگیزه ای برای 
حرکت در راهبرد 
اقتصاد مقاومتی وجود 
نخواهد داشت.

* اقتصاد مقاومتی   اقتصادی است که 
بتواند روی پای خود بایستد و از هر گونه 

آفت درونی و آسیب بیرونی در امان باشد 
و سعادت و آسایش و رفاه  جامعه را تامین 
کند. پس سیاست گذاری و برنامه ریزی در 

اقتصاد مقاومتی  باید براساس این اصل 
راهبردی صورت گیرد.

***

فاطمه)س(قرآن مجسم
قرآن، کتاب هدایت و راهنمای بشــر است. قرآن دارای آموزه های 
معرفتی و دستوری است. این کتاب الهی و وحیانی بر آن است تا فلسفه 
زندگی را برای انسان تبیین کرده و سبک زندگی را بر اساس آن فلسفه 
پی ریزی کند. لذا در این مقام، تبیان کل شــی است و هر چیزی را به 

تمام و کمال روشن کرده است. )نحل، آیه 89(
از آنجایی که برای بیشتر مردم دریافت فلسفه و سبک زندگی 
قرآنی دشوار است، خداوند پیشوایان و اسوه های نیکوئی را انتخاب 
کرده تا مردم با نگاه به سبک زندگی آنان بتوانند به همان مقاصدی 
برسند که مطلوب و مقصود از بعثت پیامبران و ارسال رسولان و انزال 
کتب آسمانی است؛ زیرا بخش معرفتی و  فلسفی آموزه های وحیانی 
برای بســیاری سخت یاب است؛ اما مردم می توانند با بهره گیری از 
سبک زندگی پیشوایان به شکل عملی به همان معارف دست یابند. 
از همین رو خداوند در آیات قرآن اسوه هایی را برای انسانها معرفی 
می کند که پیامبر)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در اوج قرار 
می گیرند و به دلیل عصمت و طهارتی که در فهم و عمل و انگیزه 
دارند می توانند بی هیچ اما و اگری سرمشــق قرار گیرند. )احزاب، 

آیات 21 و 33(
این اولیای الهی از جمله حضرت فاطمه زهرا)س( بهترین سرمشق 
برای بشــریت هستند؛ چرا که آنان تجســم قرآن می باشند خداوند و 
پیامبــر)ص( بارها حضــرت فاطمه زهرا)س( را به کمالات ســتوده و 
پیامبر)ص( ایشــان را به عنوان سرور زنان و جهانیان معرفی می کند. 
پس آن حضرت)س( هم در دنیا و هم در آخرت بر همه هستی سروری 

دارد و در مقام مظهر اتم و اکمل الهی قرار می گیرد.
آن حضرت)س( همان گونه که تجســم آیات قرآنی اســت مفسر 
و مبین قرآن نیز می باشــد. با آنکه قرآن مبین و تبیان و روشــن است 
)نحل، ایه 89(، ولی شــکی نیست که قرآن قول ثقیل )مزمل، آیه 5( 
نیز است؛ از همین رو درک و فهم آن برای مردم سخت خواهد بود لذا 
نیازمند تعلیم پیامبر)ص( اســت تا مفاهیم بلند آن را به مردم آموزش 

دهد. )بقره، آیات 129 و 151؛ جمعه، آیه 2(
خداوند به صراحت پیامبر )ص( را مســئول تبیین و تفسیر قرآن 
معرفی می کند و می فرماید: بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین 
للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون؛ با دلایل و حجت های روشــن و 
کتاب ها و نوشته های پندآموز فرستادیم، و این ذکر - یاد و پند قرآن- را 
به تو فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را که به سوی آنان فرو فرستاده 
شــده است روشن بیان کنی و توضیح دهی تا شاید بیندیشند. )نحل، 

آیه 44 و نیز نگاه کنید: آیه 64(
پس یکی از مهم ترین مسئولیت های پیامبر)ص( تعلیم و آموزش 
مفاهیم قرآنی و تفســیر و توضیح آن است تا بستری برای فهم و تفکر 

مردم فراهم آید.
این مسئولیت نمی تواند به عصر حضور پیامبر)ص( محدود شود؛ زیرا 
نسل های دیگر نیز می آیند و شرایط به گونه ای نیست که در یک دوره 
کوتاه بتوان همه معارف قرآنی را بیان کرد. از همین رو اوصیا و اولیای 
الهی دارای عصمت و طهارت)ع(، معرفی می شــوند تا این مسئولیت را 
به عهده گیرند و به عنوان استمرار رسالت در قالب امامت و ولایت آن 
را ادامه دهند. این گونه است که پیامبر)ص( قرآن را در کنار عترت و نه 
سنت قرار می دهد تا دانسته شود قرآن همواره نیازمند مفسرانی است 
تا آن را تبیین کنند؛ چنان که جامعه نیازمند رهبرانی است تا در امور 
زندگی به ویژه سیاســت و جامعه و اجتماع به آنان مراجعه کرده و در 
فتنه ها و شبهات و آشوب ها راهنما و منجی آنان باشند و از گمراهی و 

ضلالت حفظ کنند. )نساء، آیه 59(
پیامبر)ص( به صراحت رابطه تنگاتنگ میان قرآن و عترت را بیان 
می کند و می فرماید: من دو چیز گران بها و ارزشــمند در بین شــما به 
ارث می گذارم و اگر بعد از من به آن دو متمســک شوید، هرگز گمراه 
نخواهید شد و آن دو عبارتند از: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. )محمد 

فاطمه)س( ؛ الگوئی برای مردان و زنان 
* حسن صادقی نژاد

هرکســی اگر ادعائی داشته باشد باید آن را اثبات کند. 
کسی که مدعی محبت و مودت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
و شیعه و پیرو آنان است، باید این ادعا را با عملش به اثبات 

برساند.
فاطمه)س( خود را شیعه امیرمومنان امام علی)ع( می داند 
و در قول و فعلش نشــان می دهد تا چه اندازه پیرو است و 
در همین راه نیز به شــهادت می رسد و نخستین شهید راه 
ولایت می شود. نویسنده با مراجعه به سنت و سیره حضرت 
فاطمه)س( بر آن اســت که حقیقت شــیعه بودن از منظر 

فاطمی)س( را تبیین کند.

***

قمی، حدیث ثقلین، مصر دارالتقریب، 1371 ق، ص 9(
با توجه به اینکه در آیات و روایات جایگاه علمی و عملی فاطمه)ص( 
به عنوان اهل عصمت و طهارت)احزاب، آیه 33؛ انسان، آیات 8 تا 10( 
ســتوده شده و به عنوان اهل الذکر اســت)نحل، آیه 43؛ انبیا، آیه 7( 
بــرای تبیین قرآن باید به آن حضرت)س( مراجعه شــود تا حقایق و 
مفاهیم بلند قرآنی را تفســیر کند. البته از روایات به دست می آید که 
آن حضــرت)س( در همان مدت اندک و کوتاه عمرش که بیش از 18 
بهار به درازا نینجامید، به خوبی از این مهم برآمد و در قول و فعل به 

تفسیر قرآن پرداخت.

بیان فلسفه احکام
حضرت فاطمه زهرا)س( در یک خطبه غرا به تبیین مفاهیم بلندی 
از قرآن می پردازد که دور از دسترس غیر معصوم است. ایشان در خطبه 
خویش به فلســفه احکام و علل الشرایع اشاره می کند تا نشان دهد که 
تــا چه اندازه از نظر معرفت و فهــم و ادراک مفاهیم قرآنی از همگان 
برتر است. فضیلت آن حضرت)س( که به تعبیر پیامبر)ص( انسیه حورا  
است و از جنس بشــر عادی به شمار نمی آید، چنان در خطبه هایش 
آشکار می شود که گویی پیامبر)ص( سخن می گوید. این مطلبی است 
که حتی دشــمنان و مخالفان آن حضرت)س( بدان اقرار کرده و بارها 

به آن اشاره داشته اند.
با نگاهی به خطبه آن حضرت)س( برای زنان مهاجر می توان میزان 

و سطح معرفتی آن حضرت)س( را دریافت.
ایشان در آن خطبه می فرماید: خداوند سبحان، ایمان و اعتقاد را 
برای طهارت از شرک و نجات از گمراهی ها و شقاوت ها قرار داد؛ و نماز 
را بــرای خضوع و فروتنی و پاکی از هر نوع تکبر، مقرر نمود؛ و زکات 
)و خمس( را برای تزکیه نفس و توســعه روزی تعیین کرد؛ و روزه را 
برای استقامت و اخلاص در اراده، لازم دانست؛ و حج را برای استحکام 

اساس شریعت و بنا دین اسلام واجب نمود.
خداوند متعال منع و نهی از شــرابخواری را جهت پاکی جامعه از 
زشــتی ها و جنایت ها؛ و دوری از تهمت ها و نســبت های ناروا را مانع 
از غضــب و  نفرین قرار داد؛ و دزدی نکــردن، موجب پاکی جامعه و 

پاکدامنی افراد می گردد.
خداوند سبحان، شرک را )در  امور مختلف( حرام گرداند تا همگان 
تن به ربوبیت او در دهند و به ســعادت نائل آیند؛ پس آن طوری که 
شایسته است باید تقوای الهی داشته باشید و کاری کنید تا با اعتقاد به 
دین اسلام از دنیا بروید. بنابر این باید اطاعت و پیروی کنید از خداوند 
متعال در آنچه شما را به آن دستور داده یا از آن نهی کرده است، زیرا که 
تنها علما و دانشمندان )اهل معرفت( از خدای سبحان خوف و خشیت 
: ج 1، ص 312، فاطمهًْ الزهرا: ص 360( خواهند داشت: )ریاحین الشریعهًْ

در مقام حمایت از ولایت
حضرت فاطمه)س( به حکم وظیفه و تکلیف الهی، خود را موظف 
می دانســت تا در کنار ولایتی بماند که آن را استمرار رسالت پیامبران 
و از جمله رســول الله)ص( می دانست. حمایت آن حضرت)س( از امیر 
مومنان علی)ع( تنها به عنوان حمایت از شــوهر نبود، بلکه حمایت از 

ولایت و امامت بود.
آن حضرت)س( برای حمایت از ولایت و امامت امیر مومنان علی)ع( 
که به صراحت از سوی خداوند )مائده، آیات 3 و 55 و 67؛ نسا، آیه 59 
و آیات دیگر( نصب شــده و از ســوی پیامبر)ص( در غدیر خم پس از 
حجهًْ الوداع معرفی شده بود، مدت ها به خانه انصار و مهاجران می رفت 
و آنــان را به حمایت از پیمانی کــه با پیامبر)ص( و خدا در غدیر خم 

بسته بودند، دعوت می کرد.
آن حضرت)س( مدت چهل شــبانه روز بــرای اتمام حجت به در 
خانه های مردم مدینه و به ویژه سران رفت و در مسجد خطبه ها خواند . 
ایشان می فرماید: افرادی که عهد خدا و پیامبر خدا را درباره امیرالمومنین 
علی شکستند و در حق من ظلم کرده و ارثیه ام را گرفتند و نامه پدرم را 
نسبت به فدک پاره کردند، نباید بر جنازه من نماز بگزارند. )بیت الاحزان: 

: ج 2، ص 494( ص 113، کشف الغمهًْ
این سبک و سیره فاطمی)س( به شیعیان او می آموزد که دفاع از 
ولایت تا مرز شــهادت امری ضروری و لازم است و هر کس نمی تواند 
مدعی شیعه گری باشد در حالی که نسبت به ولایت کوتاهی می کند.

حضرت فاطمه)س( در بیان تولی و تبری به عنوان یک اصل اساسی 

در دین اســلام خطاب به مردم، ویژگی شیعه بودن را روشن می کند و 
سپس به آنان بشارت بهشت را می دهد و می فرماید: شیعتنا من خیار 
اهل الجنهًْ وکل محبینا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا و المسلم بقلبه 
و لســانه لنا؛ شــیعیان و پیروان ما، و همچنین دوستداران اولیای ما و 
آنان که دشمن دشمنان ما باشند، نیز آنهایی که با قلب و زبان تسلیم 
ما هستند، بهترین افراد بهشتیان خواهند بود. )بحارالانوار: ج 68، ص 

155، س 20، ح 11(
در حقیقت شیعه فاطمه بودن مشروط به تولی و تبری است، چنانکه 
اهل توحید بودن منوط به آن است؛ زیرا انسان می بایست نخست از هر 

گونه معبودان تبری جوید و سپس به اثبات و تولی الله بپردازد؛ اگر در 
قلب کسی غیر خدا جا گرفته باشد، جایی برای خدا باقی نمی ماند. از 
همین رو خداوند رستگاری را به تبری از غیر خدا و تولی را به خدا دانسته 
و از زبان پیامبر )ص( می فرماید: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پس شــرط 
شیعه فاطمی بودن آن است که نخست از دشمنان اهل بیت عصمت و 
طهارت )ع( تبری جسته و سپس تولی و ولایت آنان را به گردن گیریم.

حفاظت از منزلت زن
حضرت فاطمه )س( تنها شــخص از اهل عصمت و طهارت )ع( از 
جنس زنان اســت؛ زیرا بقیه چهارده معصوم)ع( همه از مردان هستند. 
از این رو، مسئولیت آن حضرت)س( در تبیین منزلت و مقام زن بسیار 
سنگین تر  است. خداوند در آیات 11 و 12 سوره تحریم حضرت مریم 
)س( و آسیه همسر فرعون )س( را به عنوان دو الگو برای همه مومنان 
معرفی می کند؛ حضرت فاطمه )س( نیز سرمشق همه مومنان از جنس 
مرد و زن است؛ اما با توجه به ویژگی زنانگی اش مسئولیت او دو چندان 
بود، چنان که مسئولیت ایشان به اعتبار انتساب به بیت نبوت و رسالت 
)ص( بسیار سخت و مضاعف بوده و خداوند بصراحت آن را در آیاتی از 

جمله 30 و 31 سوره احزاب بیان کرده است.
شیعه فاطمه)س( باید سبک زندگی فاطمه را سرمشق قرار دهد و 
در این میان زنان می بایست از سبک زندگی آن حضرت به تمام و کمال 
سرمشق گیرند و او را اسوه حسنه خویش قرار دهند؛ زیرا میان فاطمه 
)س( و زنان در مسئله جنسیت، تناسب و اشتراکی است و زنان به آسانی 
می توانند از این زن معصوم )احزاب، آیه 33( سرمشــق گیرند بی آنکه 
احتمال خطا و اشتباه در فکر و قول و عمل آن حضرت )س( را بدهند؛ 
چرا عصمت موجب می شود که همه اعمال و افکار ایشان قرآنی باشد.

آن بانو در بیان برترین زنان می فرماید: خیر للنساء ان لایرین الرجال 
و لایراهن الرجال؛ بهترین چیز برای حفظ شــخصیت زن آن است که 
مردی را نبیند و نیز مورد مشاهده مردان قرار نگیرد. )بحارالانوار: ج43، 

ص 54، ح 48(
این ســخن حضرت فاطمه )س( برگرفتــه از آیات قرآن از جمله 
آیه 59 ســوره احزاب است. به سخن دیگر ندیدن و دیده نشدن زنان 
موجب می شود تا زن در برابر اجانب ناشناس بماند و کرامت زن بودن 

خویش را حفظ کند.

در روایات است که خود آن حضرت )س( این گونه عمل می کرد. 
روزی مرد نابینایی وارد منزل شد و حضرت زهرا )س( پنهان گشت، 
وقتی رســول خدا )ص( علت آن را جویا شــد؟ در پاســخ پدر اظهار 
داشــت: ان لم یکن یرانی فانی اراه، و هویشم الریح؛ اگر آن نابینا مرا 
نمی بیند، من او را می بینم، دیگر آنکه مرد، حســاس است و بوی زن 
را استشمام می کند. )بحارالانوار: ج 43، ص 91، ح 16، إحقاق الحق: 

ج 10، ص 258(
حضرت فاطمــه )س( در آخرین روزهای عمر پر برکتش ضمن 
وصیتی به اسماء بنت عمیس فرمود: من زشت می دانم که جنازه زنان 

را پس از مرگ با انداختن پارچه ای روی بدنش تشییع می کنند و افراد، 
اندام و حجم بدن او را مشاهده کرده و برای دیگران تعریف می نمایند. 
مرا برتختی که اطرافش پوشیده نیست و مانع مشاهده دیگران نباشد 
قرار مده بلکه مرا با پوشــش کامل تشــییع کن، خداوند تو را از آتش 
جهنم محفوظ نماید. )تهذیب الاحکام: ج 1، ص 429، کشــف الغمه: 

ج2 ص 67، بحار: ج 43، ص 189، ح 19(
آن حضرت )س( چنان مقام زن بویژه مادران را متعالی می دانست که 
همگان خصوصا مردان را به مراعات و خدمت مادر می خواند و می فرمود: 
همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران 
است؛ و نتیجه آن، نعمت های بهشتی خواهد بود. )کنز العمال: ج 16، 

ص 462، ح 45443(
در حقیقت توصیه ایشان در مورد مادر براساس آموزه های قرآن از 
جمله آیات احسان و اکرام به والدین )بقره، آیه 83؛ نساء، آیه 36؛ انعام، 

آیه 151؛ اسراء، آیه 23( و بویژه آیه 185
ســوره اعراف و آیه 14 ســوره لقمان و 15 سوره احقاف است که 
از ســختی بارداری مادر و زحماتی سخن به میان می آورد که حمل و 

زایمان را بر مادران تحمیل می کند.حضرت فاطمه )س( در راســتای 
حفاظت کرامت و منزلت زنان سفارش های را به زنان دارد که از جمله 
آنها در چارچوب شوهرداری نیکو که جهاد زن به شمار می آید، در قالب 
نکته ای از زندگی خویش، خطاب به همسرش امیرالمومنین علی )ع( 
می فرماید: یا ابا الحسن! انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک مالاتقدر 
علیه؛ من از خدای خود شرم دارم که از تو چیزی را در خواست نمایم و 
تو توان تهیه آن را نداشته باشی. )امالی شیخ طوسی، ج 2، ص 228(

پس شیعه فاطمه )س( این گونه عمل می کند و شوهر خویش را 
به امری وادار نمی کند که توان آن را ندارد یا موجب می شود تا به رنج 

و تکلف بیفتد تا نیاز همسرش را تامین نماید.
آموزه های عبادی

آن حضرت )س( به همه ابعاد زندگی بشر توجه داشت . از جمله 
در مسائل عبادی آنچه را خود انجام می داد به دیگران سفارش می کرد 
و مردم را به تقوا و عمل صالح و اخلاص در عمل دعوت می نمود. فاطمه 
)س( در سخنی می فرماید: من اصعد الی الله خالص عبادته، اهبط الله 
عزوجل له افضل مصلحته؛ هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه  
برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای 

او تقدیر می کند. )بحار: ج 67، ص 249، ح 25(
فاطمه )س( با اشــاره به محبوب های خود در دنیا به ما می آموزد 
کــه نباید اموری چون تفاخر و تکاثــر و پول و ثروت و قدرت محبوب 
ما شــود )آل عمران، آیه 14؛ حدیــد، آیه 20( ،بلکه باید محبوب های 
دنیــوی خود را اموری قرار دهیم که آخرت ما را آباد می کند. ایشــان 
می فرماید: حبب الی من دنیاکم ثلاث: کتاب الله، والنظر فی وجه رسول 
الله، والانفاق سبیل الله؛ سه چیز از دنیا برای من دوست داشتنی است: 
تلاوت قرآن، نگاه به صورت رسول خدا، انفاق و کمک به نیازمندان در 

راه خدا. )وقایع الایام- ص 295(
این محبت به رســول الله )ص( امروز نیز می تواند در قالب صلوات 
و سلام بر پیامبر )ص( تحقق یابد؛ زیرا حضرت فاطمه )س( می فرماید: 
من سلم علیه او علی ثلاثهًْ ایام اوجب الله له الجنهًْ قلت لها: فی حیاته 
و حیاتک؟ قالت: نعم و بعد موتنا؛ هر که بر پدرم رســول خدا و بر من 
به مدت سه روز سلام کند خداوند بهشت را برای او واجب می گرداند، 
چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشــد. )بحارالانوار: ج 43، ص 

185، ح 17(
بســیاری از مردم عبادت را به درستی انجام نمی دهند؛ زیرا فاقد 
شرایط قبولی است؛ هر چند که؛ شرایط صحت رادارا باشد؛ مثلا اخلاص 
و تقوا در عمل وجود دارد ولی شخص عامل، خود مخلص و متقی نیست؛ 
در حالی که شرط قبولی مخلص و متقی بودن است. )مائده، آیه 27(

یا شــخص جلوی شکم خویش را در روزه می گیرد و نمی خورد و 
نمی آشامد ولی جلو اعضای دیگر را نمی گیرد و امساک زبانی و نگاهی 
و مانند آن ندارد و دروغ می گوید و غیبت می کند و گناه چشــم انجام 
می دهد. آن حضرت )س( در این باره می فرماید: ما یصنع الصائم بصیامه 
اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛ روزه داری که زبان و گوش 
و چشم و دیگر اعضاء و جوارح خود را کنترل نکند هیچ سودی از روزه 
خود نمی برد. )مستدرک الوســائل: ج7، ص 336، ح 2، بحارالانوار: ج 

93، ص 294، ح 25(
بهره مندی شیعه فاطمه )س( از شفاعت

اگر کسی این گونه در چارچوب های ترسیمی آن حضرت )س( که 
اصول وحیاتی است زندگی کند، به فلسفه زندگی قرآنی دست می یابد 

و در قیامت نیز از شفاعت آن حضرت )س( بهره مند خواهد شد.
اگر بخواهیم شــیعه فاطمه )س( باشــیم باید به دستورهای آن 
حضرت )س( گوش داده و پایبند آن باشیم. آن حضرت )س( خودش 
می فرماید: ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی عما زجرناک عنه، فانت 
من شــیعتنا، والا فلا؛ اگر آنچه را که ما اهل بیت دستور داد ه ایم عمل 
کنی و از آنچه نهی کرده ایم خودداری نمائی، تو از شیعیان ما هستی و 
گرنه، خیر. ) تفسیر الامام العسکری، ص 320، ح 191( در این صورت 
اســت که در دنیا و آخرت از شــفاعت آن حضرت )س( سود خواهیم 
برد. ایشــان در دعاهای خویش برای شیعیان دعا می کند و می فرماید: 
الهی و ســیدی، اسئلک بالذین اصطفیتهم، و ببکاء ولدی فی مفارقتی 
ان تغفر لعصاهًْ شیعتی، وشیعهًْ ذریتی؛ خداوندا، به حق اولیاء و مقربانی 
که آنها را برگزیده ای، و به گریه فرزندانم پس از مرگ و جدائی من با 

ایشان، از تو می خواهم گناه خطاکاران شیعیان و پیروان ما را ببخشی 
. )کوکب الدری: ج1، ص 254(

در آخرت نیز خود می فرماید که به کمک شیعیان آمده و شفاعت 
آنان را می کند. ایشــان در این باره نیز فرموده اســت: اذا حشرت یوم 
، اشفع عصاهًْ امهًْ النبی )ص(، هنگامی که در روز قیامت برانگیخته  القیامهًْ
و محشور شوم، خطاکاران امت پیامبر را شفاعت کنم. )خصال: ج 1، ص 
173؛ احتجاج: ج1، ص 146(.آنچه بیان شد تنها گوشه ای از آموزه های 
فاطمی برای شیعیان است تا به آن راه و رسم شیعه واقعی بودن بیاموزد 

و مسلما پرداختن به همه آنها نیازمند کتابی مستقل است.

ویژگی های هستی در قرآن

* شیعه فاطمه بودن مشروط به تولی و تبری است، چنانکه اهل توحید بودن منوط 
به آن است؛ زیرا انسان می بایست نخست از هر گونه معبودان تبری جوید و سپس به 
اثبات و تولی الله بپردازد؛ اگر در قلب کسی غیر خدا جا گرفته باشد، جایی برای خدا 

باقی نمی ماند.

* حضرت فاطمه)س( 
به حکم وظیفه و 

تکلیف الهی، خود را 
موظف می دانست تا 
در کنار ولایتی بماند 

که آن را استمرار 
رسالت پیامبران و 

از جمله رسول الله)ص( 
می دانست. حمایت آن 

حضرت)س( از 
امیر مومنان علی)ع( 
 به عنوان حمایت 

از شوهر نبود، بلکه 
حمایت از ولایت و 

امامت بود.

قرآن برای هستی ویژگی هایی گفته که نشان دهنده درک و فهم و شعور 
آن است. این صفات عبارتند از:

ــماواتِ وَ  1. اســلام و انقیاد: خداوند می فرماید: وَ لهَ أسَــلمََ مَن فيِ السَّ
الأرَضِ؛ هر که در آســمان و زمین اســت اسلام آورده و برای خدا منقاد است.

)آل عمران، آیه 83(؛
2.  تسبیح گو: خداوند در آیات گوناگون از »تسبیح« همه هستی سخن 
)حدید، آیه  به میان می آورد. الف: گاهي به صورت فعل ماضي اســت: سَبَّحَ لِلهَّ
)جمعه، آیه 1(؛ج: گاهي به  1(؛ ب: گاهي به صورت فعل مضارع است: یسَبِّح لِلهَّ
صورت مصدر اســت: سبحانَ الذَّي)اسراء، آیه 1( د: و گاهي هم به صورت امر 

است: سَبِّحِ اسم)اعلی، آیه 1(
3. تحمید:  تسبیح هستی با »تحمید« آمیخته است: إنِ مِن شَي ءٍ إلِاَّ یسَبِّح 

بحَِمدِه؛ِ هیچ چیزی نیست مگر آنکه با حمد تسبیح می گوید.)اسراء، آیه 44(

4. سجده: سجده براي همه موجودات تکویني نظام آسمان و زمین است 
ماواتِ وَ ما فيِ الأرَض)نحل، آیه 49(  ِ یسَجد ما فيِ السَّ :وَ لِلهَّ

5. اطاعت: اطاعت فرمان الهي برای کلّ آسمان و زمین است: فَقالَ لهَا وَ 
للَِأرضِ ائتِیا طَوعاً أوَ کَرهاً قالتَا أتَیَنا طائعِین؛خداوند به آسمان ها و زمین فرمود: 
بیائید در حال اطاعت یا کراهت؛ آن دو گفتند: در حالت اطاعت می آئیم.)فصلت، 
آیه 11(؛ یعنی به آسمان و زمین فرمود: خواه و ناخواه بیایید! آن دو نیز عرض 
کردند: خواهان آمدیم و نخواستن در ما نیست! در اینجا با اینکه آسمان وزمین 
تثنیه است ولي جواب آنها جمع است و گفتند:أتَیَنا طائعِِین و نگفتند: »طائعَِین«؛ 

یعني ما ـ آسمان و زمین ـ با همه موجودات، برده وار آمدیم.
شاید ازاین رو در قیامت وقتی خداوند می فرماید: لمَِنِ الملک الیَومَ؟، کل 
ار؛ برای خداوند واحد قهار است؛ زیرا آن روز، روزِ  ِ الواحِدِ القَهَّ نظام مي گوید: لِلهَّ

حق است: ذالکَ الیَوم الحَقّ.)نباء، آیه 39(
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